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 چکیده

فرهنگ و هنر ایرانی است که در آن باا بیاانی هنرمنناناه باه ت  ای       ، نمای تاریخ شاهنامه فردوسی آیینۀ تمام

جذاّب و زیبا پیش روی خ اننانه  ، ها و روینادها پرداخته شنه و تصاویری بنیع  حنه، گفتگ ها، اشخاص، ها م قعیت

، اسات  است. اما این که فردوسی چگ نه و با استفاده از چه شگردهایی چنین تصااویر زیباایی خ ار کارده     قرار گرفته

ای هنری فردوسی بارر   ه م ض ع ا  ی این پژوهش قرار گرفته و سعی شنه که راز زیبایی و جذّابیت تص یرآفرینی

تح ی ای و بار    -به ویژه از منظر بیانی و بنیعی م رد بررسی قرار گیرد. این پاژوهش باه روت ت  ایفی   ، در شاهنامه

نظیر خا د ا    دستی کم دهن که فردوسی با چیره است و نتایج پژوهش نشان می ای انجام شنه اساس مطالعات کتابخانه

فارسی است ا باا اساتفاده از عنصار لحان و ترکیاا اساتادانۀ آن باا محتا ا و           که حاکی از تس ّط شاعر بر روح زبان

های واجی و واژگاانی و درآمیخاتن آن باا     سازی ترکیا، کنایه و مجاز، استعاره، گیری از   رخیالی چ ن تشبیه بهره

اوج تصااویر هناری را باه    مراعاات نظیار و... ت انساته    ، اغراق، حسن تع یل،  آرایی واج، های بنیعی از قبیل تکرار آرایه

 نظیر است. نمایش بگذارد که در ن ع خ د بی

 .بنیع، بیان، شاهنامه فردوسی، تص یرهای هنری، شناسی زیبایی :های کلیدی واژه
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 مقدمه

های ارزشمند و  اندیشه، توانیم شناسی می با مطالعه و بررسی شاهنامۀ فردوسی از نظر زیبایی

آراسته گردیده به دیگران باز نماییم. شاهنامه با تمام گستردگی و تنوّع سترگی را که با زیور هنر 

درس زندگی است. توان والا و هوش سرشار استاد طوس در نظم این شاهکار ، و مظاهر آن

، نام خود را جاودانه کند. با بررسی ظرایف، جهانی به قدری بود که توانست با خلق چنین اثری

های  ها و اندیشه توان پیام می، های هنری شاهنامه ی خیالی و ارزشتصویرها، شیوۀ بیان، لطایف

های توصیف  های آن را رمزگشایی نمود. شناخت زیبایی ها و سمبل نهفته شده در خلال داستان

های زیبا و نیز  های توصیف شده در شاهنامه فردوسی و عناصر زیبایی آفرین آن و درک شاخصه

بدیل و هنر والای استاد طوس  ش از ذهن سرشار و قریحۀ بیآشنایی با ترفندهای این آفرین

حکایت دارد و از راز جاودانگی وی و اثر گران سنگش پرده برمی دارد؛ بنابراین هدف از این 

های مختلفِ عناصر زیبایی آفرین  های هنری شاهنامۀ فردوسی از جنبه واکاوی زیبایی، پژوهش

ردۀ آن است. این پژوهش با روش توصیفی ـ های گوناگون وگست آن و نشان دادن ارزش

است. نشان دادن ترفندهای هنری فردوسی  ای انجام شده تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه

های حماسی و تحلیل این شاهکار ارجمند از نظر زبان و بیان در این مقاله نزد  در داستان

، هنامه سند هویتّ ایرانی استاست و از آن جایی که شا نگارندگان اهمیتّ بیشتری داشته

 ضرورت دارد از زوایای گوناگون مورد مطالعه و بازشناخت بیشتر قرار گیرد.

 
 پیشینۀ تحقیق

است؛ در  های مختلف به نگارش درآمده های استاد طوس پژوهش آفرینی دربارۀ شاهنامه و زیبایی

 شود:  اشاره می، هایی که مرتبط با موضوع این مقاله است اینجا به برخی از پژوهش

، (8931« )تحلیل و بررسی کنایه در شاهنامۀ فردوسی»اسماعیل پناهی و همکاران در مقالۀ 

مورد بررسی قرار دادند؛ برات زنجانی « تَرکِ تصریح»انواع کنایه را در شاهنامه با استناد به نظریۀ 

هنامه را مورد بررسی قرار ( تشبیهات شا8918« )تشبیه در شاهنامه فردوسی»ای با عنوان  در مقاله
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موسیقی کلمات در »داد و آن را بهترین تشبیهات زبان فارسی دانست؛ غلامحسین یوسفی در مقالۀ 

ای که از این طریق  ( کلمات و ارتباط آن را در پیوستگی ابیات و موسیقی8933« )شعر فردوسی

پژوهشی که به طور مستقل به  است. اما تاکنون مورد بررسی قرار داده، شود در شاهنامه ایجاد می

 است. انجام نشده، شناسی تصاویر هنری شاهنامه بپردازد موضوع زیبایی
 

 شناسی زیبایی

اند آن را به خوبی  است که هنوز دانشمندان نتوانسته یکی از مفاهیم فلسفی و پیچیده، زیبایی

داند که با همۀ  احساسی میزیبایی را »پردازان هنر و زیبایی:  از نظریه 8تعریف کنند. هاسپرس

( 782: 8939، )هاسپرس« افعال فکر همراه است چه این فعل ادراک باشد چه شک و حکم.

7سوانه
خیر و لذّت نیز ، سودمندی، زیبایی را هماهنگی )هارمونی(»است:  دربارۀ زیبایی آورده 

 ( 33: 8911، )سوانه« اند. گفته

ای به  بلکه تجربه، نگی و جذّاب بودن نباشدقش، زیبایی ممکن است در بسیاری از موارد»

یادماندنی باشد در عالم خیال از احساسی که هنرمند در آثار خود به منصّۀ ظهور گذاشته به او 

ای که با آن آفرینش هنری و احساس هنرمند همدلی  مخاطب لحظه، دهد؛ بنابراین دست می

احساس خود و بیان هنرمند را زیبا ، در نتیجه انسان، برایش لذّت بخش و زیباست، کند می

، است زیبا و زیبایی به عنوان جوهر هنر شناخته شده و تعلیم گردیده، بیند. در جهان غرب می

در حالی که معنای « beuo»و « beau» ،«schon» ،«beautiful»کلمه »نویسد:  می 9تولستوی

هم به « خوب»؛ یعنی به جای اند به معنی خوبی هم آمده، اند را حفظ کرده formشکل « زیبایی»

« خوب»( البته در ادبیات گذشتۀ ما تا قرن هفتم نیز کلمه 77: 8911، )تولستوی« کار رفته است.

 است:  مثلاً سعدی گفته، به معنی زیبا آمده
 دری باشد که از رحمت به روی خلق بگشایی   تو از هر در که باز آیی بدین خوبی و زیبایی

 (132: 8927، )سعدی

                                                           
1. Hospers 
2. Sauvanet 
3. Tolstoy 
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 aiseheton حساسیت(، احساس، )ادراک حسی esthetiqueشناسی را ریشۀ زیبایی

اند. افلاطون هر  شود( دانسته )آنچه به وسیلۀ حواس ادراک می aisthetkos)محسوس( صفت 

داند و علتّ آن را ترویج دروغ و  ارزش می بی، هنری را که بر اساس اوهام و تخیّلات باشد

داند. برخی  تر از تاریخ می تر و با معنایی ژرف ا ارسطو شعر را فیلسوفانهپندارد. امّ فریبی می عوام

گل و گیاه و کوه و... ، اند که هنرمند و شاعر با چشمِ سر توصیف را رونویسی از طبیعت دانسته

این شیوه کلاسیسم و حتی »کند.  واقعیت طبیعت را کشف می، بیند و با تلاش ذهنی را می

( فردوسی در شاهنامه بیشتر از عناصر طبیعت 72: 8911، ی رودمعجنی)فتوح« ایماژیسم است.

در زیباسازی و توصیفات بهره برده و تصاویری خیالی و هنری را با پندار شاعرانه و برداشت از 

 است.  طبیعت با احساس و ذوقی آفریده

 
 آفرینی تصاویر هنری در شاهنامه شناسی و زیبایی زیبایی

های  شیوه، اما نکتۀ مهم، ن ابیات شاهنامه هیچ شکی وجود ندارددر زیبایی و هنری بود

ها در شاهنامه است. این کار از طرق مختلفی صورت گرفته  ها و تصویرآفرینی خلق این زیبایی

 شود:  ترین آنها زیبایی از طریق دانش بیانی و بدیعی است که در نمودار زیر مشاهده می که مهم

 

 
 تصویر آفرینی فردوسی در شاهنامههای  ( شیوه1نمودار )

شیوه
 

صاویر 
های فردوسی در ارائۀ ت

 هنری در شاهنامه

 زیبایی آفرینی های بیانی

 زیبایی آفرینی های بدیعی

 دیگر موارد
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 های بیانی آفرینی زیبایی -1

فردوسی از جمله نادر کسانی است که تمام عمر خود را صرف پاسداشت از زبان فارسی و  

ای است که برای القاء و  تصویرهای شعری در شاهنامه وسیله»است.  فرهنگ ایران زمین کرده

های گوناگون طبیعت و زندگی به کار  جنبهحالات و نمایش لحظات مختلف در داستان و 

رود و به آن شکلی نیست که در اشعار همعصران او به شکل بیماری در شعر و از نوع  می

مقام شعری و »( به عبارتی دیگر 444: 8933، )شفیعی کدکنی« است. تزاحم تصویری تعبیر شده

مه گردد باز هم دارای مقام والا ای است که اگر حتی به زبانی دیگر ترج هنری شاهنامه به اندازه

وقتی ، ( در مورد وجه خیال انگیزی ادبیات84: 8913، )مینوی« های هنری است. در ارزش

یعنی شاعران با کمک عناصر خیالی مثل تشبیه و ، انگیز است گوییم ادبیات کلامی خیال می

بلکه ، )موهوم( نیست Imaginaryبه قول فرنگیان ادبیات »کنند و  ها نقاشی می استعاره با واژه

Imaginarive هاست که موضوع علم بیان است. نقاشی با  مخیلّ است و مطالعۀ انواع این نقّاشی

های مختلف و در حقیقت  تشبیه و یا با استعاره و... و بررسی کلام و ادای معانی واحد به شیوه

در این بخش چهار آرایۀ  ( منظور از بیان78-7: 8923، )شمیسا« هاست. مطالعۀ این انواع نقاشی

ترین قلمرو تصاویر را در شاهنامه  مسلّماً وسیع»مجاز و کنایه است. ، استعاره، انگیز تشبیه خیال

 (74: 8933، )رستگار فسایی« دهد. کنایات و مجازها تشکیل می، استعارات، به ترتیب تشبیهات

 
 فرینیسازی و تصویرآ های بیانی فردوسی در زیبایی ( شیوه2نمودار )

شیوه های بیانی فردوسی در 
زیبایی
 

صویرآفرینی
سازی و ت

 

 تشبیه

 استعاره

 مجاز

 کنایه
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 آفرینی از راه تشبیه زیبایی -1-1

آفرینی در توصیف و بهترین ابزار برای تقلید از طبیعت و حقیقت  ترین ابزار زیبایی ساده

به راستی بهترین صور خیال برای تجسم بخشیدن به ، تشبیه»نمایی استفاده از تشبیه است. 

فرین تابع اندیشۀ شاعران است آ ( این عناصر زیبایی911: 8933، کدکنی )شفیعی« موصوف است.

( استفاده از صور 13: 8937، )فتوحی رودمعجنی« صناعت در خدمت معناست.»و به عبارتی 

تشبیهاتی ساده و در عین حال زیبا و ، شود خیال از نوع تشبیه در شاهنامه فراوان مشاهده می

است. در  ه کار رفتهها چه غنایی و چه حماسی ب جذّاب. تشبیهات در شاهنامه در تمام داستان

در لحظات اندوه و غم و شادی ، های محکم و خشن حماسی صحنه، های زیبای عاشقانه صحنه

برد: عناصر  شود که اغلب حسی هستند. او از همۀ عناصر در تشبیه بهره می و پیروزی دیده می

 تزاعی.جانوران و حتی مفاهیم ان، اشیاء، عناصر طبیعت، انسانی یا همان اعضای بدن انسان

ها در تشبیهات شاهنامه از عناصر انسانی هستند؛ یعنی مربوط به اعضای بدن  اغلب مشبه

، زبان، رخسار، مو و گیسو، مژه، چهره، ابرو، دیده، رخ، هایی چون چشم انسان هستند: اندام

برش کوه ( »73: 8913، )فردوسی« دو رخساره روز و دو زلفینش شب»بازو و تن و..... ، میان

 (973)همان: « به دیدار ماه و به بالای ساج( »11، )همان« و میانش چو غروسیم 

گویی سراینده با چشم از طبیعت »است؛  عناصر طبیعت نیز در شاهنامه فراوان به کار رفته

( به 34: 8939، مطلق )خالقی« است. پردازی کرده عکس گرفته و سپس آن عکس را انگارۀ نگاره

 ( یا: 82: 8913، )فردوسی« کرد گیتی بر اویچو انگشتری »عنوان مثال 
 ها شـد چـو پشـت پلنـگ همـه راغ

 

 زمیـن همچو دیبای رومـی به رنگ  
 

 (8714)همان: 

، اشیا نیز از موارد پرکاربرد در تشبیهات فردوسی هستند. فردوسی با کاربرد لوازم زندگی

هایی  است که نمونه زیبا آفریدهنوشی و ملزومات آن تشبیهات  جنگ افزارها و حتی ظروف می

کمان را »( و یا 924)همان: « که تاجش سپهرست و تختش زمین»شود:  از این تشبیهات ذکر می

 (923)همان: « چون ابر بهاران گرفت
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یکی »گاو: ، (913)همان: « عقابی شده رخش با پرّ و بال»همچنین حیواناتی چون رخش: 

( و 184)همان: « ببردند با پویه اسپان چو گرگ»اسب: ، (74)همان: « گاو دیدم چـو باغِ بهار

 (83)همان: « چو شاخ درخت آن دو مار سیاه»مار: 

« همی بفگند چادرِ داد باز»مضامین انتزاعی از دیگر موارد کاربرد فردوسی در تشبیه است. 

ن در ای« روان»از مضامین انتزاعی و مجرد است. همین گونه است « داد»( که 119)همان: 

 (824)همان: « روانش خرد بود و تن جانِ پاک»مصرع: 

افتد؛ یعنی فردوسی از همان عناصری که در مشبه استفاده  ها نیز می به همین اتفاق در مشبه

از ، برد. با این تفاوت که به جای اعضای بدن انسان ها را به کار می به نیز همان در مشبه، کند می

 ردوسی در استفاده از انواع مختلف تشبیه است: گیرد. هنر ف صفات انسانی کمک می

 تشبیه مرسل:  

 به پاسخ به شمشیر یازید دست  سپهبد برآشفت چون پیل مست

 (883)همان: 

 ادات تشبیه است. ، به و چون مشبّه، سپهبد مشبه است؛ پیل مست

 تشبیه مجمل: 
 پیل بلاست به رزم اندرون زنده

 

 آسمان وفاست، به بـزم انـدرون 
 

 (139)همان: 

 شبه است. پنجه و ویرانگر بودن وجه به و قوی مشبّه، پیلِ بلا شاپور مشبه است؛ زنده

 تشبیه بلیغ: 
 سه بت روی با او به یکجا بُـدنـد

 

 سمـن پیـکـر و ســرو بـالا بُدنـد 
 

 (12)همان: 

 تشبیه مؤکد: 
 شبسـتان بهشـتـی بُد آراسته

 

 پر از خوبرویان و پُـرخواسته 
 

 (743)همان: 
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 شبه است شبسـتان مشبه؛ بهشـتـی مشبه به؛ آراسته و پر از خوبرویان و پـُرخواسته وجه

شود. تشبیه محسوس به  و اما انواع تشبیهات از جهت حسی و عقلی در شاهنامه دیده می

 آیند. محسوس و معقول پر بسامدترین انواع تشبیه در شاهنامه به شمار می

 تشبیه حسی به حسی:  
 به بالا بلنـد و بـه گیــسو کمنـد

 

 زبانـش چو خنجر لبانش چو قند  
 

 (812)همان: 

 به محسوس هستند.  خنجر و قند مشبه، زبان و لبان مشبه حسی و کمند، گیسو

 تشبیهات حسی به عقلی: 
 یکی نامه بنبشت نزدیک خویـش 

 

 ز قیصر چون آیین تاریک خویش  
 

 (8413)همان: 

 آیین تاریک که نامه محسوس و دین و آیین امری عقلی هستند.تشبیه نامه به 

 تشبیهات عقلی به حسی: 

( و در نهایت تشبیه عقلی به عقلی که کم 122)همان: « به دریای تهمت نشوید مرا»

 آید:  کاربردترین انواع تشبیه در شاهنامه به شمار می
 روانش خرد بود و تن جان پاک 

 

 تو گفتـی که بهـره ندارد ز خاک  
 

 (824)همان: 

زیبا ، تهمینه آن چنان به جان و تن»نویسد:  میرجلال الدین کزازی دربارۀ این بیت چنین می

های جهان خاک  ها و درشتی ای از آلایش و والا بود که گویی ماهرویی مینوی است و هیچ بهره

تشبیه خیالی است. مانند: ، زیبای تشبیه در شاهنامه( از انواع بسیار 134: 8918، )کزازی« ندارد.

 به واژۀ دریاست. دریای قار که در اغلب آنها مشبه، دریای قیر، دریای عاج، دریای خون

تشبیهات در شاهنامه رنگ و بوی »تشبیهات در شاهنامه ویژه است و در خور حماسه 

و کمان و یا جانوران درنده چون  تیر، مثل تیغ، های جنگی به غالباً سلاح حماسی دارد و مشبه
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( 782 – 3: 8934، )عقدایی« شیر و پلنگ و یا عناصر طبیعت مثل آتش و آفتاب و... است.

ای که درخشش  به گونه، کند شاعر در این بیت صحنۀ میدان جنگ را به زیبایی تصویرگری می

سایۀ درفش کاویانی و جرقّه شمشیرهای تیز را که در اثر برخورد به هم در صحنۀ نبرد و در 

 کند:  به ریزش ستاره از آسمان تاریک مانند می، ایجاد شده
 های بنفش  درفشیدن تیغ

 تو گفتی که اندر شب تیره چهر
 

 وز آن سایه کاویانی درفش 

 ستاره همی برفشاند سپهر
 

 (14: 8913، )فردوسی
 آفرینی با استعاره زیبایی -1-2

ذهن را بیشتر از تشبیه به پویایی و ، توان گفت می استعاره که آن را تشبیهی فشرده نیز

کشاند.استعاره موجب تنوعّ در بیان و قدرت و شکوه  دریافت ارتباط معنایی و صور خیالی می

ارزش زیبایی آن بالاتر است. با استعاره و با کمک لفظ ، گردد.به خاطر همین در کلام می

در نخواهد بود که به این زیبایی بر روی بوم و توان در کلام چنان نقش زد که هیچ نقّاشی قا می

هرکس به تناسب خوشایندی خود ، آن که به کمک تخیلّ، از معجزات شعر، کاغذ نقش بیافریند

های مختلف از یک مصراع و یا بیت شعر داشته باشد. مثل تصویر زیبای  برداشت، تواند می

 : لشکرکشی شب بعد از رفتن خورشید در این بیت از شاهنامه
 چو خورشید گشت از جهان ناپدید

 

 شب تیره بر دشت لشکر کشید 
 

 (811)همان: 

 همی لشکر از شاه بیند گناه  پر از برف شد کوهسار سیاه

 (117)همان: 

فردوسی در توصیف پیری با کمک استعاره این چنین هنرمندانه بیتی زیبا را آفریده است. 

اعضای بدن و منظور از ، جوان است و مراد از لشکرکوهسار سیاه استعاره از موی سیاه سر یک 

سیاه از ملایمات موی سر است. پس برف استعاره از سفیدی است. سرم »سر انسان است. ، شاه

( در 833: 8921، )شمیسا« از پیری سفید شد از طرفی دیگر برف از ملایمات کوهسار است.
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ها هم این  و در تک بیتیصریح و روشن است ، کوتاه، سبک خراسانی تصویرهای شعری

ها  ای که استاد طوس خلق کرده در بعضی از داستان ویژگی سبکی بسیار است. تصاویر شاعرانه

 است؛ مانند:  به زیبایی خودنمایی کرده، در یک بیت فشرده گردیده و مانند تابلوی نقّاشی
 سر بر دمید، سپیده چون از جای

 

 میانِ شب تیره اندر چمید 
 

 (411: 8913، )فردوسی

فردوسی هر چند در توصیف حالات و اشیا از تشبیهات مختلف در ذکر طرفین تشبیه 

گویند.  برد که به آن استعاره می ای مجازی بهره می امّا در استفاده از تشبیه از واژه، کند استفاده می

ی از امّا به جای طرف دیگر تشبیه یک، به این معنی که از طرفین تشبیه یکی را ذکر کرده

 آورد. های آن را می ویژگی

استعاره در شاهنامه نسبت به تشبیه در اقلیت قرار دارد؛ زیرا پیداست حماسه محصول »

روزگارانی است که هنوز ذهنیت انسان پیچیدگی نیافته و او هنوز از عالم عینیات و محسوسات 

 (443: 8939، )حمیدیان« است. فاصله نگرفته

های فردوسی در استعارات این است که او بارها و بارها یک  فرینیآ ترین زیبایی یکی از مهم

ترین آن طلوع و غروب  است که مهم های مختلفی به تصویر کشیده معنای واحد را به گونه

 خورشید است: 
 تو گفتی که بر کشور لاژورد

 

 بگسترد خورشـید یاقوت زرد  
 

 (83: 8913، )فردوسی

 دگر روز چون گنبد لاژورد
 

 برآورد و بنمود یاقـوت زرد  
 

 (83)همان: 

کند. استعاره مصرحّه بیشتر به توصیف  فردوسی از انواع استعاره در تصویرآفرینی استفاده می

، ها وصف شخصیت، طلوع و غروب و شب و روز و وصف چهره و اعضای بدن، زیبایی زنان

( که 372)همان: « برزد چراغهمانگه سر از کوه »است.  وفایی آن اختصاص یافته جهان و بی

 (932)همان: « به رخ برنهاد از دو دیده دو جوی»چراغ استعاره از خورشید است. یا 
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 فرنگیس بگرفت گیسو به دست
 

 گل و ارغـوان را به فندق بخست  
 

 ( 713)همان: 

 ارغـوان استعاره از گونه و فندق استعاره از ناخن است.، استعاره از رخسار گل

حدّ اعلای پیچیدگی »استعارۀ مکنیّه است که به نظر حمیدیان ، انواع استعاراتاز دیگر 

ای از این قبیل است که سخن به شمشیری ماننده  استعارات شاهنامه تنها در حدود استعارات مکنیه

( که در ابیات زیر 488: 8912، )حمیدیان« آید. از لوازم آن در کلام می»برکشیدن»شود که  می

شود؛ زیرا استاد طوس بسیار هنرمندانه عشق و حماسه را  ی در تصویرآفرینی دیده مینهایت زیبای

، زند. او خورشید را به مرد و شب را به زن تشبیه کرده که مرد با کشیدن دو زلف به هم پیوند می

 چکد:  گیرد و این گونه خون سرخ فلق می کشد و لبانش را گاز می او را از چادر بیرون می

 فروز ه بفروخت گیتیچـو از کو

 از آن چـادر قیـر بیـرون کشیـد
 

 دو زلفِ شبِ تیره بگرفت روز  

 به دندان لبِ ماه در خون کشید
 

 (918: 8913، )فردوسی

تشخیص است. ، این نوع استعاره در شاهنامه بسامد بلایی دارد. از انواع استعارۀ مکنیه

تشخیص و انسان انگاری از ابزارهای آفرینش تصاویر زیبا است؛ در شاهنامه مواردی این گونه 

 کنیم:  را مشاهده می

 چو برداشت پرده ز پیش آفتاب 
 

 سپیده برآمد بپالود خواب 
 

 (48)همان: 

، با وصف کوتاه و زیبای طلوع خورشید، شاعر در خلال توصیف میادین جنگ و خونریزی

آفرینی تغییر داده و استراحت کوتاهی را به  فضای ذهنی مخاطب را به کمک عناصر زیبایی

های طبیعت از زبان شاعر لذّت ببرد. در بیت زیر نیز از زبان  دهد تا از زیبایی مخاطب می

آرایۀ تشخیص را در مصراع ، سهراب و حسادتش در مورد پدرش رستم و در پاسخ به هجیر

 است:  ه طی آن خندیدن را که از صفات انسانی است به دریا نسبت دادهاست ک دوم آورده

 از آتش تو را بیم چندان بود 
 

 که دریا به آرام و خندان بود 
 

 ( 813)همان: 
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ای در غیر معنی اصلی  استعارۀ تمثیلیه است. اگر جمله، از دیگر انواع استعاره در شاهنامه

به مردی »استعاره از نوع تمثیلیه است. مثلاً در مصرع ، خود به کار رود و استعاره قرار گیرد

نتیجه  ( باد در قفس کردن استعاره تمثیلی از کار بیهوده و بی279)همان: « مکن باد را در قفس

که آتش ز دریا »، انجام دادن است و یا از دریا آتش برانگیختن استعاره از آشفتن است

بدان تا برانگیزد از آب »در مصرع « د از آب برانگیختنگر»( کزازی نیز 483)همان: « برانگیختند

از تلاش برای انجام دادن کاری که سخت دشوار است. ، است ای تمثیلی دانسته را استعاره« گرد

بینیم که هم مستعار و هم مستعارمنه  ( در این صورت خیالی نیز می443: 8934، )ر.ک به کزازی

 انتزاعی و... است.، طبیعی، اهیگی، حیوانی، از عناصر گوناگون انسانی

 

 آفرینی از راه مجاز زیبایی -1-3

استعمال لفظ است »شود و آن  آفرینی سخن محسوب می مجاز یکی از ابزارهای زیبایی

است در داستان حماسی  ( فردوسی از این راه توانسته742: 8922، )همایی« درغیر معنی اصلی.

بدیل بیافریند؛  و تصاویر خیالی بسیار زیبا و بی های نبرد به خوبی عمل کرده و بیان صحنه

یکی از شاهکارهای ، در میان دفاتر شعر فارسی، شاهنامه از نظر تنوع حوزۀ تصویر»چراکه 

های رایج  خیال شاعرانه سرایندگان زبان پارسی است و صور خیال فردوسی محدود در شکل

( استاد طوس در ابیات 441: 8933، )شفیعی کدکنی« نیست.، که استعاره و تشبیه است، تصویر

آفرینی سخن را خلق  انواع عناصر هنری و زیبایی، زیر ضمن بیان لفظ به صورت مجاز

 است. به عنوان مثال:  کرده
 ایم  ز مادر همه مرگ را زاده

 

 ایم برآنیم و گردن بدین داده 
 

 (8812: 8913، )فردوسی

کلّ وجود او و ، با آوردن جزئی از انسانخود انسان است و در واقع « گردن»که مراد از 

کند. در  ای از تسلیم مرگ شدن را نیز بیان می کنایه، جانش را اراده کرده و با ظرافت خاصّی

 مردم آن مکان است: ، اماّ مقصود، بیت زیر شاعر نام محل و اشیاء را ذکر کرده
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 جهان انجمن شد بر تخت اوی 
 

 شگفتی فرو مانده از بخت اوی 
 

 (89)همان: 

امّا مردم آن محل را ، مردم جهان است که محل را ذکر کرده« جهان»در این بیت مقصود از 

 است. اراده نموده

زمانه »است. مجاز به علاقۀ محل و حال مانند:  فردوسی در شاهنامه از انواع مجاز بهره برده

( که زمانه مجاز از مردم زمانه است. مجاز به علاقۀ حال و 8481)همان: « بدو شاد و او نیز شاد

لاقۀ ( که نبید مجاز است از جام نبید. مجاز به ع327)همان: « پس اندر گرفتند هر دو نبید»محل 

( که هفت کشور مجاز است از تمام 79)همان: « اگر هفت کشور به شاهی تراست»جزء و کل 

( که مژه مجاز جزء از چشم است. مجاز به 74)همان: « فرو ریخت آب از مژه مادرش»جهان و 

 علاقۀ کل و جزء: 

 به جای سرش زان سر بـی بها 
 

 خـورش ساخـتند از پــی اژدها  
 

 (81)همان: 

ر مجاز کل است از مغز سر )جزء(. غیر از اینها فردوسی از دیگر انواع مجاز همچون: که س

مجاز ، مجاز به علاقۀ ملزومیت، مجاز به علاقۀ ماکان، مجاز به علاقۀ مایکون، مجاز به علاقۀ آلیت

مجاز به علاقۀ سبب و مسببّ و مجاز به علاقۀ مسببّ و سبب هم در ، به علاقۀ لازمیت

بینیم که فردوسی عناصر  است. و در مجازهای شاهنامه می و زیبایی اشعار بهره گرفته تصویرآفرینی

مفاهیم انتزاعی ، ها مکان، ابزار جنگی، حیوانات، عناصر طبیعت، گوناگونی چون اعضای بدن انسان

 است. به خدمت گرفته، و... را در آفرینش مضامین زیبا و القای مفاهیم به مخاطبان خود

 
 توصیف زیبا با کنایهخلق  -1-4

کنایه در لغت پوشیده سخن »آفرینی استفاده از صنعت ادبی کنایه است؛  از ابزارهای زیبایی

و این دو معنی ، گفتن است و در اصطلاح سخنی است که دارای دو معنی قریب و بعید باشد

رد که ذهن آن جمله را چنان ترکیب کند و به کار ب، پس گوینده، لازم و ملزوم یکدیگر باشند
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( فردوسی در خلق 711: 8922، )همایی« شنونده از معنی نزدیک به معنی دور منتقل گردد.

است. او کنایات  های هنری از این راه بسیار سود جسته و موجب لذّت آفرینی ادبی شده زیبایی

انی و است و آن را در خدمت القای مفاهیم و مع شاهنامه را در اوج بلاغت و زیبایی به کار برده

آفرینی فردوسی در نمونۀ زیر را  است. حال زیبایی در انتقال پیام به مخاطب به کار گرفته شده

 ملاحظه نمایید: 

 تو خورشید گفتی به آب اندر است
 

 سپهر و ستاره به خواب اندر است  
 

 (917: 8913، )فردوسی

و معنای دور )آرام  در مصراع اول در دو معنای نزدیک )غروب نمودن(« به خواب اندر شدن»

شود. در مصرع دوم بیت نیز  یافتن خورشید( است که در این حالت به استعارۀ مکنیه نزدیک می

فرا »شود. دو تصویر بسیار زیبا و شگفت انگیز؛ یکی )معنای نزدیک( تصویر کنایۀ دیگری دیده می

است که این نیز  «به خواب رفتن آسمان و ستارگان»و دیگری )معنای دور( تصویر « رسیدن شب

نوعی تصویر استعاری و خیال انگیز است و این هنر فردوسی است که در عین سادگی کلام و 

کنایه »کند. و همین امر سبب شده که از نظر شفیعی کدکنی  چنین تصاویر زیبایی خلق می، عبارات

 (77: 8913، )شفیعی کدکنی« های تشخص بخشیدن به زبان است. یکی از راه

است؛ پوشیده سخن  ر مصراع دوم بیتی که در توصیف قامت بلند پهلوان آمدهفردوسی د

است. به خاطر اینکه لازمۀ پهلوان بودن داشتن رکاب بلند  گفته و معنای دور را در نظر داشته

راحت روی اسب بنشیند. این کنایه در ، برای اسب است تا با پاهای بلندی که پهلوان دارد

تر شدن اشعار  لوانان و شرح اشیا بسیار کارایی دارد و موجب هنریتوصیف حالات و رفتار په

 شود:  حماسی می

 نگه کرد رستم بدان سر فراز
 

 بدان یال سفت و رکاب دراز 
 

 (838: 8913، )فردوسی

 است:  در بیت زیر هم آرایۀ کنایه به کار رفته

 دل رستم آگنده از کین اوست 
 

 بروهاش یکسر پر از چین اوست 
 

 (932)همان: 
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کنایه از نهایت دشمنی و نفرت است. فردوسی « بروهاش پر از چین»در مصراع دوم عبارت 

چنان تابلوی ، های اساطیری شاهنامه ها و داستان مرگ و زندگی شخصیت در توصیف جنگاوری

کنایات موجود در شاهنامه گاه کنایاتی  زیبایی خلق کرده که در نوع خود یگانۀ دوران است.

شوند و در میان عموم رواج دارند. همچون به خاک رفتن  ند که حتی امروزه هم استعمال میهست

( که کنایه از مردن است؛ یا ابرو 232)همان: « سپردم تو را جای و رفتم به خاک»در این مصرع 

( 333)همان: « ز مهمان بیگانه پر چین بروی»پرچین داشتن کنایه از خشمگین بودن در این نمونه 

)همان: « همه خاک بر سر همی بیختند»خاک بر سر بیختن )ریختن( کنایه از عزاداری کردن  یا

( گاه کنایات او خاص فضای حماسی هستند؛ کنایاتی مانند: اسب افکن کنایه از دلاور در 143

( یا 8719)همان: « همه کوس بستند بر پشت پیل»کوس بر پیل بستن کنایه از آمادۀ نبرد شدن در »

 (118)همان: « نجویی همی نالۀ بوق را»بوق جستن کنایه از فرمانروایی در نالۀ 

شود. که در  کنایۀ صفت و کنایۀ اسم در شاهنامه دیده می، همچنین هر سه نوع کنایۀ فعل

( که 913)همان: « بیامد دمان بر لب آورده کف»شود:  هایی آورده می اینجا از هر مورد نمونه

فعل است در معنی خشمگین شدن و پشت در پشت هم آوردن در این کف بر لب آوردن کنایۀ 

 ( کنایۀ فعلی است از متّحد و یکی شدن.237)همان: « دآوری اگر پشت یکسر به پشت»مصرع 

( کنایۀ اسمی است از آه. 81)همان: « نازده بادِ سرد، به فرزند بر»یا باد سرد در این مصرع 

( کنایۀ صفتی است از فریدون 74)همان: « واهد بُدنجهانجوی را دایه خ»جهانجوی در مصرع 

 ( کنایۀ صفتی است از فرد دانا.83)همان: « سخندان و بیدار دل بخردی»و سخندان در 

 
 های بدیعی آفرینی زیبایی -2

های زیبایی آفرین و هنری در کلام صنایع بدیعی هستند. ابزارهای زیبایی  از دیگر شیوه

گردد و ارزش زیبایی  شگردهایی است که موجب ادبی شدن کلام میآفرین بدیعی مجموعۀ 

، موازنه، گردد؛ همچون: ترصیع کند و موجب التذاذ ادبی می تر می شناختی سخن را برجسته

آفرین  های زیبایی راه  دانش شناخت  بدیع، شناسی زیبایی  از دیدگاه»اغراق و.... ، یآمیز حسّ
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دهد  های گوناگونی انجام می ( فردوسی این کار را با آرایه837 :8914، )اکبرزاده« باشد. سخن می

 شود:  ها اشاره می که در نمودار زیر بدان

 
 و تصویرآفرینی سازی های بدیعی فردوسی در زیبایی ( شیوه7نمودار )

 

 آفرینی از راه تکرار زیبایی

افزاید و  کلام میتکرار عاملی است که در آهنگ و موسیقی شعر دخالت دارد و بر موسیقی 

آورد و از ارکان  موسیقی شعر را به وجود می، آفرینی در کلام است. تکرار از شگردهای زیبایی»

( تکرار در شاهنامه به دو صورت 79: 8923، )وحیدیان کامیار« بنیادی در شعریت شعر است.

 است. کار رفته  آرایی و تکرار واژه به واج

آرایی در شعر موجب افزودن تداعی معانی و ارزش  واجنغمۀ حروف یا : آرایی الف( واج

ها در کلام است و تکرار  گردد. نغمۀ حروف در حقیقت تکرار بعضی از واج موسیقیایی کلام می

های نبرد از ترکیب  شناسی هنر از مسائل اساسی است. در شاهنامه در توصیف صحنه در زیبایی

آن تصاویر ذهنی را بیشتر تداعی کرده و فضای ها طرحی ریخته است که خواندن و شنیدن  واژه

است. تکرار آگاهانه یک صامت یا مصوّت در غنای  تر کرده اثر ادبی را به اندیشۀ شاعر نزدیک

ای از این طرح  کند. نمونه نوازی آن کمک می موسیقی درون بیت مؤثّر بوده و به گوش

به خصوص در ، وهای زیباهای اساطیری و حماسی با آن الگ موسیقیایی که در داستان

 آید:  در ادامه می، کند هیبت و شکوه داستان حماسی را تداعی می، های نبرد صحنه
 ستون کرد چپ را و خم کرد راست 

  
 خروش از خم چرخ چاچی بخاست 

 

 ( 911: 8913، )فردوسی

شیوه های بدیعی فردوسی 
در زیبایی سازی و  

 تصویرآفرینی

 تکرار
موازنه و 

 ترصیع
 اغراق آمیزی حسّ جناس

مراعات 
 نظیر

حسن  
 تعلیل

ضرب 
 المثل
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 و یا در بیت:  
 چو طوس و چو گودرز و گیو دلیر 

  
 چو گرگین و گستهم و بهرام شیر 

 

 ( 943)همان: 

فضای جنگ و نبرد ، های این بیت ضمن یادکرد پهلوانان دلیر در واژه« گ»که کاربرد واج 

 در رجز زیر: « گ، ک»و « ت»و « م»کند و یا واج آرایی  حماسی را به زیبایی ترسیم می
 مرا مادرم نام مرگ تو کرد 

  
 زمانه مرا پتک ترگ تو کرد 

 

 ( 914)همان: 

خورد. مانند تکرار واژه اسب در  این تکرار در شاهنامه فراوان به چشم می: ب( تکرار واژه

 بیت زیر: 
 یکى اسپ جنگیش باید همى 

  
 کزین تازى اسپان نشاید همى 

 

 ( 881)همان: 
 (. تکرار باژ در بیت زیر: 132)همان: « بباید چمید و بباید چرید»و یا تکرار بباید در این مصرع 

 همى باژ خواهد ز هر مرز و بوم 
  

  بسالى بریشان رود باژ روم 
 

 ( 331)همان: 

گیرد که تکرار در افعال بیشتر در مواقعی  اسم و یا فعل را در بر می، ضمایر، این تکرارها

 شود. مانند بیت زیر:  است که فعل ردیف واقع می
 آورید بجویید تا این بجاى

  
  آورید همه رنجها را بپاى 

 

 ( 8831)همان: 

 موازنه و ترصیع -2-2

آفرینی سخن آوردن دو جمله در مقابل هم به صورتی که  از جمله عناصر لفظی در زیبایی

های متوازن برخوردار باشد. فردوسی در توصیف  سجع های آن در مقابل هم از واژه

است و ابیات را از  های حماسی از این نوع هنر در ابیات زیر به کار برده های داستان شخصیتّ

 است:  نظر موسیقیایی بسیار زیبا کرده
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 چمانندۀ دیزه هنگام گَرد

 فزایندۀ باد آوردگاه

 گرایندۀ تاج و زرین کمر
 

 بردچرانندۀ کرکس اندر ن 

 فشانندۀ تیغ از ابر سیاه

 نشانندۀ شاه بر تخت زر
 

 (29)همان: 

موجب ، های متوازی در مقابل هم قرار گیرند هر گاه در کلام حداقل در دو جمله سجع 

کند. فردوسی با اشراف بر  گردد و ارزش موسیقیایی را در شعر بسیار زیاد می آراستگی سخن می

آفرینی سخن را در شاهنامه به کار  لاغه به این عنصر زیباییآثار کهن به ویژه قرآن و نهج الب

 است. در بیت زیر:  برده
 روانش گمان نیایش نداشت 

 

 زبانش توان ستایش نداشت 
 

 (848)همان: 

 گمان و توان و نیایش و ستایش سجع متوازی وجود دارد. ، بین روانش و زبانش

از ترصیع و موازنه که وابسته »گوید:  میحمیدیان در مورد این دو صنعت در شاهنامه چنین 

رود و دلیل آن هم این است که ترصیع  ترصیع بسیار کمتر در شاهنامه به کار می، به سجع است

بیشتر درخور قصیده مدحی و متناسب با اهداف آن است و شعر حماسی را به تکلف 

 (443: 8939، )حمیدیان« اما موازنه با آن سازگارتر است.، کشاند می
 

 آفرینی از راه جناس زیبایی -2-3

هایی که  آفرینی در خلق توصیفات و تصاویر استفاده از واژه یکی از دیگر از ابزارهای زیبایی

امّا معنایی مختلف دارند و این کار موجب آفرینش هنری ، از نظر ظاهری یکسان یا شبیه به هم

یی است که در سخن آراسته و  ها جناس از آرایه، الدّین کزّازی نظر میرجلال گردد. به  می

است. این آرایه با خنیای  کاربردی گسترده یافته، ویژه در ادواری از ادب کلاسیک به، هنرورانه

سازد. همگونی جناس در این است که بتوان میان دو واژه  سخن را سودمند و کارساز می، آوایی

   پیوندی نزدیک یافت. دو واژهای ویژه از لحاظ ظاهر و ساختار آوایی همانندی و  گونه به

گذاری آن است. به دیگر  نام  ی جناس پایه ها نامیم. تجانس در واج جناس می    همگون را دو پایه
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آن را ، جنس به نظر برسند های واژگان چنان به هم نزدیک باشند که هم هرگاه واج، سخن

ها و ناهمگونی معنای  واج  گوییم. اساس جناس همگونی و هماهنگی هرچه بیشتر جناس می

( جناس اقسام مختلفی دارد و فردوسی در شاهنامه انواع آن 41: 8933، هاست. )کزازی واژه

مطرّف و مرکب( را ، مقلوب، ناقص، مرفوّ، شبه اشتقاق، مضارع و لاحق، زائد، )جناس تام

 شمار است. است. تنها جناس تام در این اثر انگشت کار برده  فراوان به

زیباترین انواع جناس را به کار برده و بر زیبایی و ارزش موسیقیایی ابیات شاهنامه فردوسی 

، ها در دو واژه قیر و تیر که همان جناس لاحق است افزوده است. در بیت زیر اختلاف مصوّت

 است:  ارزش موسیقیایی بیت را بیشتر کرده
 شبی چون شبه روی شسته به قیر 

 

 تیر نه بهرام پیدا نه کیوان نه 
 

 (499: 8913، )فردوسی

واج آرایی و جناس در مصراع اول ، در بیت زیر در توصیف جنگ با شاه شام و بربرستان

 جناس افزایشی است: « خم خام»و مصراع دوم نیز « شاه شام»در 
 همی تاخت اندر پی شاه شام 

 

 بیانداخت از یال آن خمّ خام 
 

 (837)همان: 

 یآمیز حسآفرینی از راه  زیبایی -2-4

بهره بردن از آمیختن چند حس به هم در شعر ، یکی از ابزارهای آفرینش تصاویر زیبای شاعران

است با وجود اینکه این آرایۀ ادبی از  است و فردوسی به زیبایی آن را در شاهنامه به کار برده

های سبک هندی است و در سبک خراسانی و شاعران همعصر استاد طوس کمتر دیده  ویژگی

 سراید:  کنیم. فردوسی در داستان منوچهر می ولی در شاهنامه به این آرایۀ هنری برخورد می، شود می
 سپهبد پرستنده را گفت گرم 

  
 های شیرین به آوای نرم سخن 

 

 (33)همان: 

گفت »ی زیبا به ترتیب حسّ شنوایی و لامسه را در ترکیب آمیز در این بیت در سه حسّ

آوای »و شنوایی و لامسه را در ترکیب « های شیرین سخن»را در ترکیب  شنوایی و چشایی« گرم

 است. آفرینی شده است که این تعامل حواس با یکدیگر موجب زیبایی با هم آورده« نرم
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 آفرینی از راه اغراق زیبایی -2-5

اش  اغراق و مبالغه از بهترین ابزار خلق تصاویر زیبای شعری است که علمای بلاغت درباره

چندان که ، روی کنند وصف کردن و ستایش و نکوهش کسی یا چیزی افراط و زیاده»اند:  گفته

( اغراق از 734: 8922، )همایی« از حدّ عادت معمول بگذرد و برای شنونده شگفت انگیز باشد.

های  یکی از ویژگی، اغراق الصفه یا بزرگنمایی»آفرینی اشعار حماسی است.  عناصر مهم زیبایی

ناگزیر با ، های اساطیری و پهلوانی ماسه است؛ زیرا حماسه به دلیل داشتن بن مایهاصلی ح

( در شاهنامه فردوسی 8814: 8919، )شمیسا« اعمال محیرالعقول و خارق العاده همراه است.

است. فردوسی در بیت  بخشی در صور خیالی گردیده های زیبای شاعرانه موجب لذتّ اغراق

کند.  را در نبرد پهلوانان از زبان رستم در برابر سپاه چین توصیف می یک امر شگفتی ساز، زیر

دهد که کوپال و گرز سنگین خود را چنان محکم و سخت  تهمتن به لشکریان خود دستور می

 کوبند:  بر سر دشمن فرود آورند که آهنگران پولاد را با پتک می
 بکوبید کوپال و گرز گران 

  
 چو پولاد را پتک آهنگران 

 

 (441: 8913، )فردوسی

یا در بیتی دیگر تصویری زیبا و کاملاً بدیع از میدان جنگی سخت همراه با ازدحام و 

یک طبقه از ، است که انگار در اثر گرد و غبار پدید آمده درگیری شدید انبوه لشکریان ارائه کرده

 است:  هفتۀ طبقه زمین کاسته و به طبقات آسمان افزوده شده
 ز سمّ ستوران در آن پهن دشت 

  
 زمین شش شد و آسمان گشت هشت 

 

 (871)همان: 

 به گرز گران دست برد اشکبوس 
  

 زمین آهنین شد سپهر آبنوس 
 

 (919)همان: 

 شود:  و یا در جایی دیگر این اغراق از زبان رستم بیان می

 که گوید برو پای رستم ببند 
  

 نبندد مرا دست چرخ بلند 
 

 (413)همان: 
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گوید:  کند و می شفیعی کدکنی اغراق را زیباترین صور خیال در شاهنامه معرفی می

های او قبل از هر چیز  اغراق شاعرانه است. در اغراق، ترین صورت خیال در شاهنامه وسیع»

های شاهنامه از آنجا که بر مدار  توان مشاهده کرد. اغراق ترین وجهی می مسأله تخیل را به قوی

دارای تنوعّ بسیاری است و مطالعۀ صور اغراق در شعر فردوسی ، نوعی اسناد مجازی است

دهد که حوزۀ امکانات و تنوّع زمینۀ تصویری در اسناد مجازی بیش از همۀ انواع تشبیه  نشان می

ها در بخش  ( البته قابل ذکر است که اغراق443: 8933، )شفیعی کدکنی« و استعاره است.

 است.  به کار رفته، های شاهنامه بیشتر از دیگر بخش، مناسبت فضای حماسی آن پهلوانی و به

های کنایی است؛ زیرا مبالغه در  های فردوسی در شاهنامه استفاده از اغراق یکی از هنرآفرینی

 دهند:  های زیر این امر را نشان می کنایه بیشتر از کنایه در حقیقت است. نمونه

آمیز است از این که تو را به  ای اغراق ( که کنایه844، 42، 8)د« رابه خورشید سر برفرازم ت»

ای  ( که کنایه923، 21، 8)د« سرت برتر از ابرِ بارنده باد»مقام بسیار بلند خواهم رساند. 

 آمیز از از مقام و موقعیت بسیار بالاست.  اغراق
 شود کوه آهن چو دریای آب

  
 اگــر بـشنـود نـامِ افـراســیاب 

 

 ( 143: 8913، )فردوسی

 آمیز است از نهایت شجاعت و دلیری افراسیاب. ای اغراق این بیت کنایه

های فردوسی آنجاست که با اغراق همراه  ترین کنایه اسفندآباد بلیغ به نظر شوندی و خانی

 (883: 8938، شود. )ر.ک: شوندی و خانی اسفندآباد می

 نظیرآفرینی با تناسب و مراعات  زیبایی -2-6

آفرینی بهره بردن از مراعات نظیر است. رادویانی در تعریف  یکی از ابزارهای زیبایی

جمع کند سخن اندر میان چیزهایی که نظایر یکدیگر ، چون گوینده»گوید:  النّظیر می مراعات

آن سخن را ، چه بدین ماند و آن، و دریا و کشتی، چون ماه و آفتاب، باشند به معنی

هایی  تر استفاده از الفاظ و واژه ( و به عبارت ساده21: 8937، )رادویانی« خوانند. النّظیر مراعات

است که به نوعی با هم سنخیتّ و تناسب داشته باشند. این آرایه در شاهنامه فراوان به کار 
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است و  است. فردوسی با این کار تناسب زیبایی میان اجزای کلام ایجاد نموده رفته

 شود:  هایی از آن اشاره می است که به نمونه ری خلق کردههای زیبات تصویرگری
 مر آن لاله رخ را ز سر تا بپای 

  
 تو گفتی مگر ابر جستی بجای 

 

 (44: 8913، )فردوسی

 چپ و راست و قلب و جناح سپاه 
  

 چو بایست لشکر بیاراسته شاه 
 

 (14)همان: 

جناح به عنوان جهات با هم تناسب قلب و ، راست، های چپ در مصرع نخست این بیت واژه

 های سپاه و لشکر نیز تناسب دارند.  اما اگر آنها را در کل بیت در نظر بگیریم با واژه، دارند

 
 آفرینی از راه حسن تعلیل زیبایی -2-7

آمیز با چاشنی شاعرانه است که به آن در  آوردن علت اغراق، یکی از ابزارهای توصیف زیبا

آوردن دلیل »طور که از نامش پیداست  گویند. حسن تعلیل همان« تعلیلحسن »اصطلاح ادبی 

برای ، انگیز و زیبا برای امری است. آن هم دلیلی ادّعایی نه واقعی شاعرانه و خیال

( بنابراین زمانی تعلیل زیباست که ادّعایی باشد و 843: 8923، )وحیدیان کامیار« آفرینی. زیبایی

ها و حوادث از  لطیف داشته باشد. استاد طوس در توصیف صحنهبا مطلب مورد نظر مناسبتی 

 است:  این ویژگی به خوبی بهره برده
 ز بس خود زریّن و زریّن سپر 

 تو گفتی زمین گشت زرّ روان
  

 بگردن برآورده رخشان تبر 

 همی بارد از تیغ هندی روان
 

 (813: 8913، )فردوسی
 خلق توصیف زیبا با ضرب المثل -2-8

شود که به شکل ضرب المثل معروف  بعضی از ابیات شاهنامه تصاویری زیبا دیده میدر 

ای کوتاه بر سر  چکیدۀ فرهنگ و آداب و رسوم مردم است که درجمله، است. ضرب المثل شده

 است:  زبان عوام و خواص افتاده
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 چرا بر گمان زهر باید چشید؟ 
  

 چه باید گزید؟ دم مار خیره 
 

 (747)همان: 

آموزد که در  در بیت زیر تمثیل است که چاه کن همیشه در ته چاه است و مخاطب میو 

بیند و این  پی آزار دیگران نباشد؛ زیرا خود فرد بیشتر از نیتّ بد و عمل زشت آزار و ضرر می

 یک درس بزرگ اخلاقی است: 
 هر آن کو به ره بر کنَد ژرف چاه 

  
 سزد گر نهد در بنِ چاه گاه؟ 

 

 (492 )همان:
 آفرینی از طرق دیگر زیبایی -3

فردوسی از طرق گوناگون دیگر نیز به خلق زیبایی و ، های بیانی و بدیعی غیر از روش

، ایجاز، های زنده آفرینی از راه وصف پردازد. همچون: زیبایی تصویرسازی در شاهنامه می

 پردازی. لحن و داستان، اسطوره

 
 سازی و تصویرآفرینی های دیگر فردوسی در زیبایی شیوه .(7نمودار )

 
 های زنده  آفرینی از راه وصف زیبایی -3-1

بدیل است؛ توصیفات شاعر  استادی بی، ها و حالات آنان فردوسی در توصیف شخصیتّ

 ـ در شاهنامه توصیف»کند.  به طوری که خواننده را با خود همراه می، بسیار زنده و پویا است

های  های رزم و بزم و چه توصیف طبیعت و شخصیت چه توصیف پهلوانان و لشکریان و صحنه

شیوه های دیگر فردوسی در 
 زیبایی سازی و تصویرآفرینی

 داستان پردازی لحن اسطوره ایجاز وصف های زنده
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چنان زنده و تأثیرگذار است که خواننده گویی آنها را در برابر ، و جز آن -شاهان و زنان و... 

( در داستان شبی که رستم با لباس مبدّل وارد 23: 8931، )محمود زهی« کند. خود مجسّم می

بیند و زندرزم را با ضربه  گردد و آنها را در حال باده نوشی و مستی می سهراب می لشکرگاه

از ، شود. فردوسی برای نشان دادن خشم سهراب کشد. سهراب از این شبیخون آگاه می مشتی می

 کند:  کند و شرایط را چنین توصیف می و رمه استفاده می، سگ، های گرگ واژه
 چنین گفت کامشب نباید غنُُود

 که گرگ آمد اندر میان رمه 
  

 همه شب همی تیغ باید بسود 

 سگ و مرد را دید گاهِ رمه
 

 (813: 8913، )فردوسی

با نوع حماسی پیوندی »ها در پیوند است  در اکثر انواع شعر وصف جایگاه دارد و با آن

بخشی و از آن برای تجسّم ، عضوی و استوار دارد. به همین دلیل فردوسی در حماسه خویش

( این توصیفات منحصر به 782ـ 83: 8934، گیرد. )عقدایی بهره می، تصویرآفرینی به فراوانی

ت فاخر فردوسی مواجه های غنایی نیز با توصیفا بلکه در داستان، بخش حماسی نیست

 شود:  می شویم. به عنوان نمونه توصیف زیبایی ظاهری رودابه ذکر می

 پس پرده او یکی دختر است

 تا به پایش به کردار عاجز سر 

 بران سفت سیمنش مشکین کمند

 رخانش چو گلنار و لب ناردان

 دو چشمش بسان دو نرگس به باغ
 

 تر است که رویش ز خورشید روشن  

 به رخ چون بهشت و به بالا چو ساج 

 بند سرش گشته چون حلقۀ پای

 ز سیمین برش رسته دو ناردان

 مژه تیرگی برده از پر زاغ
 

 (34: 8913، )فردوسی

ها تأکید دارد و در طول داستان از  فردوسی در توصیف زنان بیشتر بر توصیف ظاهری آن

توان تا  با تحلیل این دست از توصیفات می»کند. شاید بتوان  های باطنی آنان یاد می زییایی

، سفید استحدودی با معیارهای زیبایی شناختی در عصر فردوسی آشنا شد: اندام همچون عاج 

، ها همچون گلنار باطراوتگونه، است ها افشانده شدهگیسوان همچون کمندی مشکین بر شانه

سیاه است. ، ها چون پر زاغچشمان چون نرگس بیمار و مژه، های انار قرمزها همچون دانهلب
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ها محدود این ملاک، دهدهای زنان نشان میتوصیفات و تشبیهات تکراری در بیان زیبایی

تشبیهات ، های ظاهری زنان را توصیف کندخواهد ویژگیاست؛ یعنی هرگاه فردوسی می بوده

برد و به ندرت تصاویر جدید و بدیع در توصیفات ظاهری دیده یکسان و تکراری به کار می

 (1ـ  3: 8938، )طغیانی و حیدری« شود.می

 

 آفرینی با ایجاز   زیبایی -3-2

نظیر است و در حد معجزه. شاعر در توصیف حالات و  ایجاز در شاهنامه فردوسی بی

، کند. به همین خاطر از عباراتی بسیار کوتاه و موجز استفاده می، های طولانی سرودن داستان

های داستان  شخصیت، فردوسی با اعجازی در خور تحسین»اند.  شاهنامه را قرآن عجم نام نهاده

ای از ایجاز بسیار بدیع و زیبا را از  ( نمونه782: 8934، )عقدایی« شناساند. را به مخاطبان می

 خوانیم:  شاهنامه در توصیف پروردگار می
 به نام خداوند جان و خرد 

 خداوند نام و خداوند جای 
  

 کزین برتر اندیشه برنگذرد 

 خداوند روزی ده رهنمای 
 

 ( 349: 8913، )فردوسی

های کوتاه  د و ستایش را با عبارات و واژهفردوسی در این دو بیت معانی بسیاری از توحی

بدون اینکه حتی اختلالی در دریافت پیام و مقصود شاعر ایجاد شود؛ در بیت ، است بیان کرده

 ای دیگر را شاهدیم:  زیر نمونه
 نه بنوشتنی بُد نه بنمودنی 

  
 نه برخواندنی بُد نه اشنودنی 

 

 (283)همان: 

 آفرینی از راه اسطوره  زیبایی -3-3

استفاده از عنصر اسطوره است که ، آفرینی در شعر از دیگر موضوعات در علم بیان و زیبایی

آفرینی فردوسی در  و یکی از ابزار زیبایی، محصول زیبایی شناختی جدید آثار ادبی است

ای که خواننده را  گونه های حماسی است به ها در متن داستان کاربرد هنری اسطوره، شاهنامه
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بیند  های واقعی بپذیرد. فردوسی می های اساطیری را چون شخصیت کند که شخصیت مجاب می

زبان و فرهنگ مردم ایران به خطر ، که بعد از هجوم اعراب و ترکان آسیای مرکزی هویتّ ملی

تا به گذشتۀ  ها و نمادها کمک بگیرد کند از اسطوره نابودی افتاده است؛ از این رو سعی می

با اتکاء و اتصال به نیروی مافوق انسانی و ، همه اقوام جوامع ناتوان»پرافتخار خود برگردیم. 

عقدۀ حقارت خود را تا ، جویند تا به کمک آن نیروها برای خود پشتوانه می، ماوراء الطبیعی

را به رؤیاپردازی دهد و میل آنها  گرایی سوق می حدی بگشایند... این دیدگاه آنان را به آرمان

های حماسی در سر  ( فردوسی در جریان داستان822: 8931، )محمود زهی« دهد. افزایش می

ممکن گردد؛ سیمرغ یکی از ، ها کشد. تا ناممکن پای سیمرغ را وسط می، های خطر بزنگاه

در جنگ رستم و »ای در شاهنامه است.  ترین و در عین حال رازآمیزترین عنصر اسطوره معروف

، های پهلوان و اسبش رخش و راهنمایی رستم به سمت تیر چوب گز اسفندیار و شفای زخم

گردد و نیز در نگهداری از زال بر فراز کوه البرز و  سلاحی که موجب مرگ اسفندیار می

هاست و  مصدر جان، آموختن زبان خود به او. سیمرغ شاه مرغان است و در حکمت و عرفان

تصویر فرشته جبرائیل و عقل فعال و روح القدوس نیز هست و از ، جان جهان و جان جانان

، در مسیحیت دارد، رمز روح القدوس، به همان صفاتی که کبوتر مادینه، رو در اسلام این 

( 871ـ3: 8913، )ستاری« مؤنث است.، متصف است و گفتنی است که عنقا در لغت عرب

 کند:  را در زادن فرزندش رستم یاری مییاور بیچارگان است و رودابه ، سیمرغ به قول سام
 یکی مجمر آورد وآتش فروخت 

 هم اندر زمان تیره گون شد هوا 
  

 وز آن پرّ سیمرغ لختی بسوخت  

 پدید آمد آن مرغ فرمانروا 
 

 (33: 8913، )فردوسی

 

 آفرینی از راه لحن زیبایی -3-4

شاهنامه لحن است. لحن از آفرینی و القای کلام به مخاطب در  یکی از شگردهای زیبایی

با تغییر لحن ، های زبانی و ادبی آفرینی است. فردوسی با تسلّط بر ظرافت های زیبایی دیگر راه
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ها توانسته در مخاطب نوعی همگرایی ایجاد کرده و احساسات او را در متن در بیان داستان

، تعجّبی، صمیمانه، های مختلفی و متنوعی چون لحن عصبانی داستان برانگیزد. فردوسی لحن

، نادمانه و متحسّرانه، امیدوارانه، اندوهگینانه، شادمانه، خصمانه، تفاخرآمیز، تحقیرآمیز

، آمیز گلایه، مضطربانه، عاشقانه و وفادارنه، درخواست و تقاضا، مبشّرانه، سرزنشگرانه

سازد.  را مسحور خود میبرد که خواننده  دعایی را چنان به کار می، مؤدّبانه، ناصحانه، انتقادگرانه

، ادغام، ها از عوامل سبکی گوناگونی همچون فرایندهای واجی )اماله او برای زیبا نمودن لحن

های شاهنامه  ها و ترکیبات در داستان واژه، هجاها، ابدال و الف اطلاق(، تشدید، تخفیف، تسکین

حن غنایی که در این میان کند و ما در شاهنامه هم با لحن حماسی مواجهیم و هم ل استفاده می

غلبه با لحن حماسی است. به عنوان نمونه لحن حماسی را از زبان سهراب جوان در این 

 آوریم:  پژوهش می
 نبرده نژادی که چون این بود 

 هم اندر زمان تیره گون شد هوا 
  

 وز آن پرّ سیمرغ لختی بسوخت  

 پدید آمد آن مرغ فرمانروا 
 

 (34: 8913، )فردوسی

 است:  فهمد که دخترش به او خیانت کرده لحن خشمگین طایر به شاپور وقتی می

 چنین گفت کای شاه آزاد مرد

 چنین هم تو از مهر او چشم دار!
 

 نگه کن که فرزند با من چه کرد 

 ز بیگانگان زآن سپس خشم دار! 
 

 (343)همان: 

 است. کردهبرد رخش را گم  زمانی که پی می، یا لحن سرزنشگرانه رستم
 نوان  همی گفت کاکنون پیاده 

 ...چه گویند گردان که اسپش که برد؟

 ...کنون رفت باید به بیچارگی
 

 روان؟ کجا پویم از ننگ تیره 

 تهمتن بدین سان بخفت؟ ار بمرد؟

 به غم دل سپردن به یکبارگی
 

 (829)همان: 
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 پردازی   آفرینی از راه داستان زیبایی -3-5

پردازی اوست.  سازی و داستان مهارت داستان، ابزارهای خلق زیبایی در شاهنامهیکی از 

سرایان هم عصر او بوده گردآوری  های شاهنامه را که در دست مؤبدان و داستان فردوسی داستان

فردوسی شاعری  است. پردازی به نظم درآورده کرده و آن را با زبان شیوا و با رعایت اصول داستان

، چینی به طوری که مراحل تکوین آن را از نظر زمینه، پردازی است عرصه داستانهنرمند در 

گشایی و نتیجه را رعایت کرده و  فرود و گره، اوج، افکنی کشمکش و گره، حوادث، انگیزش

اند به ویژه  قوی و کامل، های شاهنامه از این حیث بیشتر داستان»است.  الگویی برای آیندگان شده

سلم و تور و... و بر شیوۀ پردازش ، ایرج، سیاوش، رستم و سهراب، م و اسفندیارهای رست داستان

 (14: 8913، )قبادی« است. های عیاری تاثیر گذاشته های پس از خود از جمله داستان داستان

، است. مقدمه های شاهنامه محکم است و حوادث را زنجیروار به هم پیوسته  پیرنگ داستان

خواه حماسی ، شود ها دیده می گشایی و خاتمه در اغلب داستان گرهاوج و ، گره یا کشمکش

های  توان دید. شخصیت های شاهنامه می ها را در داستان خواه غنایی. انواع شخصیت، باشد

های  جامع و قهرمان همچنین زن یا مرد. هر یک از شخصیتّ، ساده، پویا، ایستا، فرعی، اصلی

ها دو شیوۀ  ا دارند. فردوسی در پردازش شخصیتّهای روانی و فکری خاص خود ر ویژگی

های فردوسی در داستان پردازی  گیرد. همچنین از مهارت مستقیم و غیرمستقیم را به کار می

است. گفتگوهای  گفتگوهاست که بخش بزرگی از شاهنامه به همین گفتگوها اختصاص یافته

 گویی درونی.  اند یا یک طرفه و یا به صورت تک شاهنامه گفتگوی دو طرفه

شوند و سپس با نقش ابتدا عمیقاً پرورده می، های شاهنامه چه بد و چه خوبشخصیت

گردند. به طوری که داستان یا از آن خارج می، شوند ویژه و معناداری وارد صحنه داستان می

های شاهنامه ترین داستانزال و رودابه از جنبۀ پرورش شخصیت و قهرمانان قصه یکی از قوی

ای است که از آغاز ورود به آید؛ زیرا شیوۀ طرح و پرورش اشخاص داستان به گونه به شمار می

های زنجیر درون و برون های آنان همانند حلقهها و گفتهصحنه همۀ حرکات و سکنات و کرده

 (23: 8913، زند. )محبتیکند و به هم پیوند میآنها را کامل می
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ها به سه صورت سومّ شخص بیرونی و از دید راوی دانای کلّ  زاویۀ دید غالب در این داستان

 نگرد و بر آن اشراف دارد. البته گاه با تغییر زاویه دید هم مواجهیم.  است که از بیرون به داستان می

است. استاد طوس زیباترین « رستم و اسفندیار»داستان ، های شاهنامه ترین داستان از معروف

، دینداری، صیات منحصر به فرد اسفندیار در سلحشوریهای زبانی از خصو توصیف

است.  زیرکی و تدبیر ستایش کرده، خردمندی، باکی بی، جوانمردی، تواضع، فرمانبرداری

دارد که انسان  فردوسی شروع این داستان را با چنان احساس و عاطفه و با زبانی شیوا بیان می

گشاید. سرآغاز این داستان بیانگر  تحسین می زبان به، در برابر قدرت ذوق و بیان عاطفی شاعر

برانگیز است و این حالات را تا پایان داستان به همراه دارد که چگونه  سؤالات پیچیده و تأملّ

شود که از لطف و عنایت  رستم به خاطر پرهیز از بدنامی و ننگ حاضر به کشتن کسی می

دانایی و دینداری ، م سه نیروی: پهلوانیاسفندیار تجسّ»تن است.  خدایی برخوردار شده و رویین

های اسفندیار این است که پیامبر ایران باستان بر  ( یکی از شگفتی83: 8931، )باقری« است.

بازویش زنجیری بسته است تا او را از آسیب روزگار ممحافظت کند. و اسفندیار در هفت 

 برد:  خوان با آن زنجیر زن جادوگر را از بین می
 لاد زنجیر داشت یکی نغز پو

 به بازوش بر بسته بدُ زردهشت 
  

 نهان کرده از جادو آژیر داشت 

 به گشتاسب آورده بود از بهشت
 

 (334: 8913، )فردوسی

 

ای نظیر کشتی  های پهلوانی و زورخانه آیین بستن بازوبند پهلوانی که در ورزش، امروزه

رسوم تا به روزگار ما زنده مانده و در مرسوم است؛ یادگار ایران باستان است که این آداب و 

است. فردوسی در روند  وجود پهلوانانی چون پوریای ولی و جهان پهلوان تختی تجلّی یافته

به وصف اوضاع و احوال مملکت نیز ، ها شخصیت، ها ها علاوه بر توصیف صحنه داستان

، ر زمان حکومت داری اوشیوۀ پادشاهی و اوضاع مردم ایران را د، پردازد؛ در مورد فریدون می

 کند:  این گونه به زیبایی وصف می
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 فریدون چو شد بر جهان کامکار 

 تاج و تخت مهی ، به رسم کیان

 به روز خجسته سر مهر ماه  

 اندوه گشت از بدی  زمانه بی

 ها پرداختند  دل از داوری

 شادکام ، نشستند فرزانگان
  

 ندانست جز خویشتن شهریار 

 شاهنشهیبیاراست با کاخ 

 به سر بر نهاد آن کیانی کلاه

 گرفتند هر کس ره ایزدی

 یکی جشن نو ساختند، به آیین

 گرفتند هر یک ز یاقوت جام
 

 ( 94)همان: 
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 نتیجه  

هایی که در این پژوهش صورت گرفته؛ فردوسی بسیار هنرمندانه دست به  طبق بررسی

این کار از صناعات بیانی و بدیعی سود است. او در  تصویرآفرینی و خلق تصاویر ناب پرداخته

کنایه و مجاز ، استعاره، انگیز تشبیه جسته است. در بخش بیانی با استفاده از چهار صورت خیال

، اغراق، یآمیز حسّ، جناس، هایی چون موازنه و ترصیع بررسی شد و در بخش بدیعی با آرایه

ر از اینها از عناصر زیبایی آفرین حسن تعلیل و ضرب المثل و.... غی، تناسب و مراعات نظیر

، های زنده وصف، پردازی داستان، لحن، اسطوره، ایجاز، های واجی سازی دیگری چون: ترکیب

است. فردوسی با  سود برده که در هنری شدن و رسایی مقصود شاعر بسیار مؤثر واقع شده

تر  تر و جذّاب هیجّهای شاهنامه را م استفاده از این صناعات بیانی و بدیعی فضای داستان

های هنری در ساختار داستان حماسی دارد و نیز با  است. او با دقتی که در کاربرد زیبایی ساخته

، بیان نوع اندیشه خود نسبت به جهان و انسان و در مواجهه با روحیات قهرمانان و پهلوانان

بسیار أثرگذار باشد. موجب شده مورد توجّه عامّه قرار گیرد و حتی در ادبیات ایران و جهان 

عناصر ، حکیم طوس با مطالعۀ آثار کهن و با قریحه و ذوق سرشار و استادی کامل توانسته است

آفرینی را در شاهنامه به کار گیرد و اوج هماهنگی صورت و محتوا را به  های زیبایی و شاخصه

 نمایش گذارد و چنین شاهکار جهانی را خلق کند. 
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Abstract 

Ferdowsi's Shahnameh is a mirror of the whole of Iranian history, culture and 

art, in which situations, people, conversations, scenes and events are 

described with an artistic expression, and novel, attractive and beautiful 

images are presented to the reader. But how and by what tricks Ferdowsi 

created such a beautiful image has been the main subject of this research and 

an attempt has been made to examine the secret of beauty and charm of the 

great Ferdowsi's artistic illustrations in Shahnameh, especially from an 

expressive and novel perspective. This research is a descriptive-analytical 

method based on library studies and the results show that Ferdowsi with his 

unique mastery - which indicates the poet's mastery of the spirit of the 

Persian language - using the element of tone and its masterful combination 

with content and the use of imaginary forms such as similes, metaphors, 

allusions and metaphors, phonological and lexical compositions and 

combining it with original arrays such as repetition and phonemes, good 

reasoning, exaggeration, observance, etc., could show the peak of artistic 

images. It is unique in its kind. 
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